
ــای ســــوم و چــهــارم  ــال‌هــ طـــی ســ
جنگ، با توجه به وقــوع عملیات‌ 
ــی در پـــــی، عــــــراق بـــخـــوبـــی بــا  ــ پ
ــران  تاکتیک‌ها و ســازمــان رزم ای
آشنا شد و در برابر نیروهای ایران 
بـــه شـــدت ایــســتــادگــی مــی‌کــرد. 
بــدیــن لــحــاظ، راه نــفــوذ در جبهه 
ــادی بسته شده  خــاکــی تــا حــد زیـ

و جـــای تــحــرک نـــبـــود. بـــه همین 
منظور، فرماندهان ارشد جنگ در 
پی یافتن راهی برای خروج جبهه 
از رکــود و اقــدامــی مــؤثــر، منطقه 
هــور را انــتــخــاب کــردنــد. انتخاب 
ایــــن مــنــطــقــه دلایـــــل مــتــعــددی 
داشت که از جمله مهم‌ترین این 
دلایل می‌توان به ضعف عراق در 
نــبــردهــای آبــی – خــاکــی و رعایت 
اصــل غافلگیری اشــاره کــرد، زیرا 
عراق در دورترین نقطه ذهن خود  
احتمال نمی‌داد که ایــران از این 
نقطه بتواند اقدامی صورت دهد.
فرماندهان، با ایجاد یک قرارگاه 

سِری کار اطلاعات و شناسایی در 
منطقه هور را آغاز  و تا عمق مواضع 
و شــهــرهــای دشــمــن نــفــوذ کــردنــد. 
بعدها مشخص شد که تعدادی از 
نیروهای شناسایی ایران با لباس، 
کارت شناسایی، حکم مأموریت و 
برگه تردد عراقی تا قلب لشکرها و 
یگان‌های دشمن نفوذ کرده و حتی 

به زیارت عتبات عالیات رفته‌اند.
بـــه عــلــت مــوقــعــیــت جــغــرافــیــایــی 
خــــاص مــنــطــقــه هـــــور، عـــاوه‌بـــر 
کــار شــنــاســایــی، آمـــوزش نیروها 
متناسب با شرایط جدید عملیاتی 
آغــاز شــد، امــا نکته حائز‌اهمیت 

در تــمــام مــدت طــراحــی تــا اجــرای 
عــمــلــیــات، رعـــایـــت اصـــل اختفا 
بــود. بدین معنا که تا هفته‌های 
منتهی بــه عملیات، بجز تعداد 
انــگــشــت‌شــمــاری از فــرمــانــدهــان 
ــنـــگ، هــیــچ‌کــس حتی  ارشـــــد جـ
فــرمــانــدهــان لــشــکــرهــا از چــنــد و 
چون عملیات و منطقه عملیاتی 

اطلاع نداشتند.
مــنــطــقــه عــمــلــیــاتــی خــیــبــر کـــه در 
ــه و داخـــل  شـــرق رودخـــانـــه دجــل
هورالهویزه واقــع شــده اســت، از 
شــمــال بــه الــعــزیــر و از جــنــوب به 
القرنه – طلاییه منتهی می‌شود 
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ــای دیـــگـــر  ــ ــه‌هـ ــ ــچـ ــ ــولاً بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـ
می‌توانستند هر چند وقت یک‌بار 
مرخصی یکی دو روزه‌ای بگیرند. 
می‌رفتند اهــوازی، جایی؛ دوش 
می‌گرفتند، بستنی، شام و ناهار 
مفصلی چیزی می‌خوردند، کمی 
تفریح می‌کردند و بر می‌گشتند. 
ــی! بـــه‌خـــاطـــر  ــچـ ــیـ ــا چــــــی؟ هـ ــ مـ
مسئولیتمان نمی‌توانستیم از 
جــایــمــان تــکــان بــخــوریــم. گاهی 
همین را بهانه مــی‌کــردیــم و به 
شوخی به آقــا مهدی می‌گفتیم 
»‌بابا ایــن قمی‌بازی‌ها را بگذار 
کنار. تو مثلاً فرمانده ما هستی. 
یک بار هم دست در جیب مبارک 
بــکــن و مــا را شــامــی، نــاهــاری، 

چیزی میهمان کن.«
یک روز گرم تابستان، ساعت دو 
بعدازظهر از ستاد لشکر تماس 
ــا مهدی  ــ گــرفــتــنــد و گفتند »‌آق
ســام رســانــده و تــو و مصطفی 
کلهر را بــرای یک مراسم دعوت 

کــرده.‌« گفتم »‌مراسم چی؟‌« 
گفت »‌ضیافت شام!‌« با خودم 
گفتم عــجــب! پــس ایـــن مهدی 
بــالاخــره رویـــش کــم شــد. گفتم 
»‌ســام برسانید و بگویید شب 
خدمتشان می‌رسیم.‌« گفتند 
ــنــد هــمــیــن حــالا  ـــه. مــی‌گــوی ــ »‌ن
آمــاده باشید، خودشان شخصاً 
ــه بــرویــد  ــان کـ ــت ــال ــب مــی‌آیــنــد دن
ــواز.‌« دیــگــر حسابی داشــت  اهــ

خجالتمان می‌داد.
آقا مهدی آمد و کلی تحویلمان 
گــرفــت. کمی کــه رفتیم دیدیم 
ــم  بـــه‌جـــای اهــــوازداریــــم مــی‌روی
سمت ماهشهر. گفتم »‌پس 
چــه شــد آقــا مــهــدی؟ مگر اهــواز 
ــم؟‌« گــفــت »‌مـــن تــوی  ــمــی‌روی ن
ــادان یــک کـــاری دارم، انجام  ــ آب
می‌دهم، بعد هم می‌رویم یک 
هــتــل خـــوب و یــک شـــام مشتی 
ــیــم.‌« مــا هــم خــوشــحــال.  مــی‌زن
بــه آبـــادان کــه رســیــدیــم، یک‌جا 

ایستاد و گفت »من چند دقیقه 
اینجا کــار دارم. مــی‌آیــم.‌« چند 
ــــک ســاعــت  ــد ی  دقـــیـــقـــه‌اش شــ
و نیم. دوباره ما را برد جلوی سپاه 
آبــــادان و آنــجــا کــاشــت. گفتیم 
ــالا اشـــکـــال نـــــدارد، عــوضــش  حـ
وقت می‌گذرد و شب می‌شود. 
تقریباً غــروب بــود که یــاد ما دو 
میهمان ویـــژه افــتــاد و آمـــد. باز 
رفــــت ســمــت مــاهــشــهــر. گفت 
»‌یک‌جای عالی سراغ دارم توی 
مــاهــشــهــر. امــشــب مــی‌بــرمــتــان 
آنجا. یک سور حسابی میهمان 
من.‌« بعد از مدتی دیدم پیچید 
بــه یــک جــاده فــرعــی. هــوا کاملاً 
تاریک شده بود. مدتی رفتیم تا 
دیدیم کنار ساحل خلیج فارس 
نگه داشت. با تعجب پرسیدیم 
»‌این‌جا دیگر کجاست مهدی، 
پــس کــو هــتــل؟‌« گــفــت »‌هتل 
هم می‌برمتان. فعلاً این چراغ‌ها 
ــگــیــریــد.‌« یــکــی یـــک چـــراغ  را ب

داد دســتــمــان. دیــدیــم چندنفر 
دارنـــد سمت مــا مــی‌آیــنــد. یکی 
را شــنــاخــتــم؛ حسین انــصــاری، 
از رفقایم بـــود. مــدتــی بــود توی 
ــده بـــودمـــش. گفتم  ــدی لشکر ن
»‌نــیــســتــی حــســیــن، کــجــایــی؟‌« 
گفت »‌مــا یــک مــاهــی می‌شود 
اینجا هستیم.‌« گفتم »‌بابا این 
مهدی مثلاً امشب ما را دعوت 
کرده به شام!‌« قاه قاه خندید و 
گفت »‌یک شامی بهتان بدهد، 

کیف کنید‌.«
آن شــب بــه مــن و مصطفی دو 
ــد و  ــ دســـت لــبــاس غــواصــی دادن
ولــمــان کــردنــد تــوی آب. حــالا ما 
هیچی شنا هم بلد نبودیم. همه 
ترسمان این بود که کوسه ما را 
بــخــورد. تــعــدادی از فرماندهان 
از جمله آقــای عزیز جعفری هم 
آنجا بودند و بــراســاس وضعیت 
ــی و تــحــلــیــل  ــ ــررسـ ــ مـــــوجـــــود، بـ
می‌کردند. خلاصه آن شب پنج 
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